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فوکوس
  162 ســال پیــش، برابر بــا یازدهــم نوامبــر 1855 میــادی، ســورن کی‌یرکگــور، فیلســوف شــهیر دانمارکــی در کپنهاگ 
درگذشــت. کی‌یرکگور یکی از کســانی بود که بر الهیات جدید و فلســفه، به خصوص فلســفه وجــودی تأثیر گذاشــت. به او لقب 
پدر اگزیستانسیالیســم را داده‌اند. آثار کی‌یرکگور تعمداً بی‌نظام اســت و مشتمل بر مقالات، ســخنان کوتاه، گفتارهای حکیمانه، 
نامه‌های ساختگی و دیگر اشــکال ادبی است. بیشتر آثار او تحت نام مســتعار منتشر شــدند. او اصطلاح وجودی )اگزیستانس( را 
برای فلســفه‌اش برگزید زیرا او فلســفه را به عنوان بیانی از یک زندگی فردیِ شدیداً آزمون شــده ملاحظه کرده بود، نه به عنوان 
ساختاری از یک نظام یک‌پارچه. از نظر کی‌یرکگور، ایمان یک نوع شناسایی نیست، حرکت با شور و شوق اراده است به طرف سعادت 
ابدی که همواره انسان خواستار آن است. این شــور و شوق بر هر تردید و دودلی ناشــی از خارج فایق می‌آید و در امری خلاف عرف 
و اجماع یا غیرمنطقی و محــال قرار می‌گیرد. زیــرا وحی و الهام فقط برتر از عقل نیســت، خلاف عقل اســت. از جمله آثار مشــهور او 
می‌توان به: »یا این یا آن«، »ترس و لرز«، »مفهوم دلهره«، »پاره‌های فلسفی«، »مراحلی در مسیر زندگی«، »تجربه در مسیحیت«، 

»خاطرات اغواگر« و... اشاره کرد.  

رخداد
  اعدام نات ترنر رهبر نخســتین قیام بردگان سیاهپوســت آمریکایی

 )1831 میلادی(
  تاج‌گذاری محمدعلی شــاه قاجــار در کاخ گلســتان تهران

 )1285 خورشیدی(
  پیوستن ایالت واشینگتن به ایالات متحده آمریکا به‌عنوان 

چهل‌ودومین ایالت این کشور )1918 میلادی(
  اشغال فرانسه توسط ارتش آلمان نازی  )1942 میلادی(

  مسدودشــدن دارایی‌ها و قطع خرید نفت از ایران توسط جیمی 
کارتر در اعتراض به اشغال سفارت آمریکا در تهران )1358 خورشیدی(

طلوع
  فیودور داستایوسکی- نویسنده سرشناس و تأثیرگذار روس، خالق 

رمان‌های: جنایت و مکافات، برادران کارامازوف، ابله )1821 میلادی(
  رنه کلر- فیلمســاز برجسته اهل فرانســه، صاحب آثاری 

چون: گل‌های شب، زیر بام‌های پاریس، روح مولن روژ 
)1898 میلادی( 

  کارلوس فوئنتــس- نویســنده مکزیکی، از 
سرشناس‌ترین و پر آوازه‌ترین نویسندگان اسپانیایی 

زبان، صاحب آثاری چون: آئورا، پوست انداختن، آب سوخته 
)1928 میلادی(

غروب
  آرتور ویرتانن- شــیمیدان فنلاندی، برنده جایزه نوبل شیمی‌ سال 
۱۹۴۵ میلادی برای مطالعــات و نوآوری‌هایش در زمینه کشــاورزی و 

موادغذایی شیمیایی )1973 میلادی(
  الکساندر کالدر- نقاش، مجسمه‌ساز و هنرمند آمریکایی، 

مخترع مجسمه متحرک )1976 میلادی(
  یاسر عرفات- رئیس حکومت خودگردان فلسطین از هنگام 
تشکیل در ۱۹۹۶، رئیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین از‌ سال 
۱۹۶۹ و رئیس و بنیانگذار جنبش فتح از‌ سال ۱۹۵۹ تا هنگام مرگ 

)2004 میلادی(

 ساکنان رام‌الله سیزدهمین سالگرد درگذشت یاســر عرفات را با حضور بر مزار او گرامی داشتند. سیزده ســال پیش در چنین روزی ابوعمار پس از یک دوره طولانی بیماری در پاریس درگذشــت. با برخاستن زمزمه‌های مبنی بر ترور 
بیولوژیکی او از سوی اسراییل، بعد از یک سال تحقیقاتی آغاز شد و متخصصان سوییسی در پی آزمایش بقایای جسد اعلام کردند داخل استخوان رهبر فلسطینی‌ها ۱۸ برابر اندازه معمول رادیواکتیو یافته‌اند. نتیجه این تحقیقات بایگانی 

  AFP/شد. عکس: عباس مومانی
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پیگیری‌های آهسته و پیوسته

محمدرضا نیک‌‌نژاد
آموزگار 

مهندس می‌گوید؛ من به آرامــی دارم از رأی‌دادنم 
پشــیمان می‌شــوم! رئیس‌جمهوری در ســخنان و 
رفتارش نوســان دارد. آن از برگزیــدن اعضای هیأت 
دولت و این هــم وضع اقتصادی که همان اســت که 
بود. برجام هم که امیدی پدیــد آورده بود، با کارهای 
رئیس‌جمهوری آمریکا روی هواســت و... گمان کنم 
دوباره کلاه ســرمان رفت! دکتر کــه مدیرعامل یک 
شــرکت و چندین کارخانه دارویی‌ اســت، گفت: اول 
این‌که اگر با رأی‌دادنت گمان می‌کردی ناگهانی همه 
چیز تغییر می‌کنــد و همه دشــواری‌های اقتصادی 
ســامان میی‌ابد و... که باید از رأی‌ات پشیمان باشی، 
اما اگر باور داری دگرگونی‌های سیاســی- اجتماعیِ 
ماندگار نیازمند زمان و زمینه‌ســازی‌های درخور در 
همه گستره‌های زیست یک ملت است، باید پذیرفت 
که رأی‌دادن و روی کارآمدن دولت دوازدهم یک گام 
به جلو بود و امیدوارکننده. از دیگرســو، به باور من کار 
واقعی در هر جای جهان تولید است. من که در بخش 
تولید کار می‌کنم، دارم می‌بینم که شوکِ مثبت وارد 

شــده و کارها به آرامی پیش مــی‌رود و باور کنید که 
قابل مقایسه با دوره‌های پیش نیست. چند ‌سال پیش 
شرکت ما به دنبال راه‌اندازی یک واحد تولیدی در جایی 
بود. در آن سال‌ها درخواست وام کردیم اما هرچه چشم 
به راه ماندیم و البته پیگیری کردیم، پاسخی دریافت 
نکردیم! و پس از مدتی، هم به خاطر دشواری‌های مالی 
و هم گرفتاری‌های دیگر کار خوابید. چند هفته پیش 
فرماندار شهرســتان نزدیک کارخانه از بانک زنگ زد 
و گفت؛ من این‌جا می‌مانم تا شــما بیایید و درباره وام 
گفت‌وگو کنیم و... به نظــر می‌آید دولت دارد به آرامی 
چنین کارهایــی را پیگیری می‌کند. اگــر این واحد 
راه بیفتد، نزدیک 20نفر به حقو‌ق‌بگیــران ما افزوده 
می‌شــود. خب اگر ‌هزار واحد این‌چنینی در سراســر 
کشــور آغاز به کار کنند، می‌شود ‌20هزار شغل و یک 
گام کوچک اما خوب و... بخشی از داروهای ساخته‌شده 
را نیز به کشورهای خلیج‌فارس صادر می‌کنیم و... این 
می‌شود کار درســت و حسابی و ریشــه‌ای و... هر دو 
نگاهی به من انداختند و پرســیدند؛ در زمینه کارِ تو 
چه؟ گفتم البته بخشی از معلمان از برخی بدقولی‌ها 
و بی‌توجهی‌هــا دل‌آزرده و گله‌مندند. خواســته‌های 
معلمان آنچنان مــورد بی‌توجهــی چندین دهه‌ای 
قرار گرفته‌اند که نــه دولت می‌توانــد در کوتاه‌مدت 
کار شــگفتی انجام دهد و نه معلمان به این آسانی‌ها 

راضی می‌شــوند. در دوره‌های مهرورزی و تورم‌های 
40-50درصدی، افزایش حقوق‌های ما 15 تا ‌20درصد 
بود و این یعنی پســرفت! اما اکنون دست‌کم و با همه 
کمبودها تورم 10- ‌12درصد اســت و افزایش سالانه 
هم همین اندازه. توان اقتصادی مــا معلمان آنچنان 
کم شــده که این درصدها گره‌ای از دشواری‌هایمان 
نمی‌گشاید اما به هرصورت ضعیف‌تر نمی‌شویم و... ما 
معلمان خواسته‌های صنفی گسترده‌ای داریم اما مانند 
شهروندان دیگر خواسته‌های سیاسی- اجتماعی هم 
داریم و در بسیاری از رویدادها خواسته‌های سیاسی- 
اجتماعی بر خواسته‌های صنفی می‌چربد و البته نیک 
می‌دانیم که سرراست بر آن اثرگذار است. تغییرات در 
هر جامعه‌ای نیاز به خواست عمومی دارد و تجربه‌های 
جهانی و منطقه‌ای نشان می‌دهد که خواست و فشار 
عمومــی در درازمدت راه خود را پیــدا کرده و نتیجه 
می‌دهد. نباید شــتاب داشــت، باید تــاش کرد که 
خواسته‌های سیاســی- اجتماعی و حتی صنفی را به 
خواست عمومی تبدیل کرد و کوشید تا هرچه بیشتر 
گســترش یابند. تغییرات اجتماعی- سیاســی برای 
پختگی و جلوگیری از انحــراف نیازمند تلاش‌هایی 
آهسته و پیوسته‌اند. پس بهتر است چنین بیندیشیم 
و چنین رفتار کنیم که: رهرو آن نیست گهی تند و گهی 
خسته رود/ رهرو آن اســت که آهسته و پیوسته رود. 

حرف روز

به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام 
معصیتش جرأت نبخشد و از خداوند بیم داشته 
باش، بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.
امام صادق)ع( �

دفتر سعادت
ای تیــره زلــف درهــم‌ای نافــه تتــاری
کار مــن از تــو درهــم روز من از تــو تاری
گر نیســتی تــن من تــا چند گوژپشــتی
ور نیســتی دل مــن تــا چنــد بی‌قــراری
کــردی ســیاهکارم تا کی سفیدچشــمی
کردی ســفید چشــمم تا کی ســیاهکاری
تــا رســم روزگارت شــد آفتاب‌پوشــی
رســم من‌ســت تا روز هرشب ســتاره باری
جز تو کــدام هندو بــر دل زند شــبیخون
جــز تو کــدام جــادو بر مــه کند ســواری
مار ار نهِ‌ای به‌گنجت از چیســت پاســبانی
ابر ار نهِ‌ای به مهرت از چیســت پــرده‌داری
آزر نـِـه‌ای چگونــه لعبــت همی تراشــی
مانی نـِـه‌ای چگونــه صورت همــی نگاری
داود گــر نـِـه‌ای تو با جوشــنت چــه بازی
هاروت گــر نهِ‌ای تو بــا زهره‌ات چــه یاری
کلک مویــد دین گر نیســتی پــس از چه
همــواره عنبر‌تــر بــر ســیم ســاده باری
حاجی که هســت هر فرد از جــزو مدحت او
بــر دفتــر ســعادت ســرلوح کامــگاری
آن نور و چشــم بینــش وان رحمت خدایی
آن فــر آفرینــش وان فیــض کــردگاری
قاآنی

شراره خانم

دریچه

مریم سمیع‌زادگان
نویسنده

شراره خانم زن زیبایی اســت و این را خودش می‌داند. 
هر روز دســت به کمر، رو به دوربین لبخنــد می‌زند و از 
خودش چند تایــی عکس می‌گیرد. بعــد بهترینش را 
انتخاب می‌کند و می‌گذارد اینســتاگرامش. حالش که 
خوب باشــد، به یک عکس قناعــت نمی‌کند، هر چند 
ساعت یک‌بار، طرفدارانش را خوشحال می‌کند. او تمام 
تلاشش را می‌کند تا توی عکس‌ها زیباتر و لاغرتر به نظر 
بیاید. صبح شال قرمز می‌گذارد و عصر صورتی، شب هم با 
یک روسری براق طرفدارانش را غافلگیر می‌کند. روزهای 
تاسوعا و عاشورا به قول خودش »روزهای عزیز«، حال و 
هوای عکس‌هایش فرق دارد. روســری سیاه می‌گذارد، 
به لب‌هایــش رژ کمرنگی می‌زند، خــودش را به هیأتی 
می‌رســاند و ملاقه‌ گنده‌ای می‌گیرد دستش، آشی هم 
می‌زند یا آبگوشتی، کمی چشم‌ها را تنگ می‌کند، کمی 

روسری را جلو می‌کشــد که موهای بلوندش کمتر پیدا 
باشد و بیننده به گناه نیفتد. آخر شراره خانم اهل مراعات 
است، از نوشته‌های زیر عکس‌هایش پیداست که حلال 
و حرام ســرش می‌شــود و بی‌قید و بی‌فکر نیست. مثل 
یک تقویم عمل می‌کند، طوری می‌نویســد »محرم« یا 
»عاشورا« یا »شب قدر« که انگار کسی نمی‌داند آن روز 
چه روزی است. شراره خانم همه چیز تمام است، صدای 
قشــنگی هم دارد. گاهی فیلمی می‌گذارد از خودش و 
تشکر می‌کند از طرفدارانش. گاهی سنگ‌تمام می‌گذارد، 
یک »خیلی دوســتتان دارم«ی می‌گوید و رو به دوربین 
زبانی نشان می‌دهد و چشــمکی می‌زند. او به فکر همه‌ 
طرفدارانش هســت. هرجا که باشــد، گزارش می‌دهد. 
شــراره خانم کدبانو است و از هر انگشتش هنر می‌چکد. 
گاهی از شیرینی‌های دستپخت خودش عکس می‌گیرد. 
بعضی از خانم‌ها حسادت می‌کنند، زیر عکسش کامنت 
می‌گذارند: »این که شیرینی بی‌بی است.« شراره خانم با 
حوصله توضیح می‌دهد که خودش اینها را با دست‌های 
مبارک خودش پخته؛ مثل کوکوی ناهار یا لازانیای شام. 
او بچه‌های خواهــرش را می‌برد پارک و عکس می‌گیرد. 

از کادوهایی که در طول ‌ســال به هر بهانه‌ای از دوست و 
فامیل و آشنا می‌گیرد هم، عکس می‌گیرد، »دستبند طلا 
کادوی مادرشوهر مهربانم« و »گردنبند طلا کادوی جاری 
خوبم«. در کل همه‌ اقوام و آشنایان او، مثل خودش خوب 
و مهربان هستند و دست و دلباز. احتمالا کمال همنشین 
در آنها اثر کرده و از آنها فرشــته‌هایی ساخته دقیقا مثل 
خود شراره خانم. شراره خانم، شعرهای خوبی بلد است، 
زیر بعضی از عکس‌هایش شعر می‌نویسد: »باید که جمله 
جان شوی تا لایق جانان شوی« کامنت‌های خوبی هم 
می‌گیرد: »عالی بود بانو«، »چه طبع لطیفی دارید شما 
بانوجان«، »درد و بلای شــما بخورد توی فرق سر من«. 
شراره خانم زن نکته‌بینی است، هیچ نکته‌ای از زیر دستش 
درنمی‌رود. امروز هم عکس گذاشته و نوشته »اربعین«. 
عکس امروزش غمگین اســت، مهم نیست، دوستانش 
نگرانش نمی‌شــوند، می‌دانند فردا می‌رود آرایشگاه، آن 
شال قشنگه که آقای همسر برایش خریده، سَر می‌کند، 
دست به کمر رو به دوربین لبخند می‌زند و عکس می‌گیرد 
و می‌گذارد اینستاگرامش. زیرش هم می‌نویسد یک روز 

خوب... 
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

ایرج اسلامی
روزنامه‌نگار

روزی ابوالفضل سگزی سلطان شهید الب ارسلان 
را گفت چرا صاحب خبر )رئیس بخش جاسوســی 
و جمع‌آوری اطلاعات( نــداری؟ گفت می‌خواهی 
که ملک من بر باد دهی و هواخواهــان من را از من 
برهانی؟ گفت چرا؟ گفت چون من صاحب خبری 
نصب کنم آنکه مرا دوستدار و یگانه باشد به اعتماد 
و دوستداری و یگانگی خویش صاحب خبر را وزنی 
ننهد و او را رشوتی ندهد و آن که مخالف و دشمن بود 
با او دوستی گیرد و او را مال بخشد، چون چنین باشد 
ناچار صاحب خبر همیشه از دوستان به سمع ما خبر 
بد رســاند و از دشمنان خبر نیک و سخن نیک و بد 
همچون تیر باشد چون چند تیر بیندازی آخر یکی 
بر نشان آید. دل ما هر روز بر دوست گران‌تر می‌شود 
و دشمن نزدیک‌تر تا جای دوست دشمن بگیرد، آنگه 
از آن خلل و پریشــانی و بی‌کامی تولد کند که کس 
درنتواند یافت. ولیکن اولی‌تر آنکه صاحب خبر و برید 

داشتن یکی از قواعد ملک است چون اعتماد چنان 
باشد که بباید در این معنی که گفتیم دل مشغول 

نبود. 
این حکایت شگفت در واقع نیاز به هیچ توضیحی 
ندارد. خواجه نظام‌الملک از قول شــاهی درگذشته 
یکــی از مهمترین تهدید‌هایی را که ممکن اســت 
از جانــب نیروهای خبرچیــن و به زبــان امروزین 
اطلاعاتی برای جامعه و نظام ایجاد شــود را به زبانی 
خیلی ساده شرح می‌دهد. خواجه تاکید می‌کند که 
قاعده حکومت داشــتن نیروهای خبررسان امین و 
مورد اعتماد است اما برای آنکه زنهاری و هشداری به 
ارباب قدرت داده باشد تاکید می‌کند که همین نیروها 
می‌توانند در دراز مدت و بر اثر غفلت به اصل حکومت 
آسیب بزنند. چرا که دوستان حکومت از روی خلوص 
نیت برای دوســتی کردن با حاکم نیازی به نزدیک 
شدن به این نیروها نمی‌بینند و دشمنان برعکس این 
نیروها را طعمه‌ای مناسب برای اهداف خود می‌بینند. 
و طبیعی اســت که ســعایت‌ها و بد اندیشی‌های 
دشمنان بر اثر تکرار امکان کارگر شدن و موثر افتادن 

دارد. این حکایتی است که از آن ساده نتوان گذشت.

دو روی یک ضرورت

حساب و کتاب جهان
ســلطان عبدالحمیدمیــرزا فرمانفرما 
)ناصرالدوله( هنگام تصــدی ایالت کرمان 
چندین سفر به وادی‌های اطراف می‌رود و 
در یکی از این مسافرت‌ها چند تن از خَوانین 
یاغی از جمله سردار حسین‌خان را دستگیر 
و با غل و زنجیر روانه کرمان می‌کند. پســر 
خردسال سردار حسین‌خان نیز با پدر زندانی 
و در زیر یک غل بودند. چند روز بعد فرزند 
سردار حســین‌‌خان در زندان به دیفتری 
مبتلا می‌شود. سردار هر چه التماس و زاری 
می‌کند که فرزند بیمار او را از زندان آزاد کنند 
تا شاید بهبود یابد ولی ترتیب اثر نمی‌‌دهند. 
سردار حســین‌خان به افضل‌الملک، ندیم 
فرمانفرما نیز متوسل می‌شود. افضل‌الملک 
نزد فرمانفرما می‌رود و وســاطت می‌کند، 
اما باز هم نتیجه‌ای نمی‌بخشــد. ســردار 
حسین‌خان حاضر می‌شود 500 تومان از 
تجار کرمان قرض کرده و به فرمانفرما بدهد 
تا کودک بیمار او را آزاد کند و افضل‌الملک 
این پیشــنهاد را نیز به فرمانفرما منعکس 
می‌کند، اما باز هــم فرمانفرما نمی‌پذیرد. 
افضل‌الملــک بــه فرمانفرمــا می‌گوید: 
»قربان آخــر خدایی هســت، پیغمبری 
هست، ستم است که پســری در کنار پدر 
در زنــدان بمیرد. اگر پدر گناهکار اســت، 
پســر که گناهی ندارد.« فرمانفرما پاسخ 
می‌دهد: »در مــورد این مرد چیزی نگو که 
فرمانفرمای کرمان، نظــم مملکت خود را 
به 500 تومان رشوه ســردار حسین‌خان 
نمی‌فروشــد.« همان روز پســر خردسال 
سردار حسین‌خان در زندان در برابر چشمان 
اشک‌بار پدر جان می‌سپارد. دو سه روز پس 
از این ماجرا یکی از پســرهای فرمانفرما به 
دیفتری دچار می‌شود. هرچه پزشکان برای 
مداوای او تلاش می‌کنند اثری نمی‌بخشد. 
به دســتور فرمانفرما 500 گوسفند در آن 
روزها پی‌درپی قربانــی می‌کنند و به فقرا 
می‌بخشــند اما نتیجه‌ای نمی‌دهد و فرزند 
فرمانفرما جان می‌دهــد. فرمانفرما در ایام 
عزای پسر خود، در نهایت اندوه به‌سر می‌برد. 
در همین ایام روزی افضل‌الملک وارد اتاق 
فرمانفرما می‌شود. فرمانفرما با حالی پریشان 
به گریه افتاده و بــه صدایی بلند می‌گوید: 
»افضل‌الملک! باور کن که نه خدایی هست 
و نه پیغمبری! و الِا اگر من قابل ترحم نبودم 
و دعای من موثر نبوده، لااقل به دعای فقرا و 
نذر و اطعام 500 گوسفند می‌بایست فرزند 
من نجات میی‌افت.« افضل‌الملک در حالی 
که فرمانفرما را دلــداری می‌دهد می‌گوید: 
»قربان این فرمایش را نفرمایید، چرا که هم 
خدایی هست و هم پیغمبری، اما می‌دانید 
کــه فرمانفرمای جهان نیــز نظم مملکت 
خود را به 500 گوســفند رشوه فرمانفرما 

ناصرالدوله نمی‌فروشد!«


